
تمام شـــهرهای جهان، پشـــت ظاهر زیبا و فریبندهشـــان، یک روی کمتر 
دیده شـــده دارند. پشت خیابانهای رنگارنگ، مغازههایی با ویترینهای 
مختلف و رهگذران شـــیک و خوشـــحال پیادهروها، دنیایی تیره و خشن، 
تشـــکیل شده از حاشیهنشـــینان، مهاجران، خلافکاران و بزهکاران دیده 
میشـــود. فرانسه هم به هیچ عنوان از این قاعده مستثنی نیست. همه 
چیز در این کشـــور به بر ایفل، خیابان شـــانزهلیزه، موزه لوور، گالریها 
هنـــری و کتابفروشـــیهای شـــلوغش خلاصـــه نمیشود.پشـــت تمام این 
جذابیتهـــا، حاشیهنشـــینها، مهاجران، خلافکاران و افـــراد دور مانده از 
جامعـــه زندگـــی میکنند. آنها دنیـــای مخصو به خودشـــان با قوانین و 
قواعد وضع شـــده توســـط خودشـــان را دارند و خیلی به اوضاع اجتماعی 
حاکم بر کشـــور کاری ندارند. کارگردان سرشـــناس فرانسوی، ژا اودیار، 
از همـــان نخســـتین فیلمهایـــش علاقه زیـــادی به نشـــان دادن وضعیت 
زندگی مردم حاشیهنشین، مهاجران و افراد دور افتاده از جامعه داشت.
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اودیار با استادی تمام، زندگی آنها را مقابل دوربین آورد و 
در هر فیلم، تصویر دقیق و درستی از حاشیهنشینهای 
جامعـــه فرانســـه نشـــان داد. اودیـــار در نهایـــت بـــا فیلم 
»دیپـــان« یکـــی از کاملتریـــن و بهتریـــن فیلمهایـــش را 
دربـــاره معضـــلات جامعه فرانســـه ســـاخت و جایزه نخل 
طـــلای کن را بدســـت آورد. وقایع و اتفاقـــات پیش آمده 
در فرانســـه، مـــا را بـــر آن داشـــت تـــا نگاهـــی دوبـــاره بـــه 
»دیپـــان« و در اصل به وضعیت مهاجـــران، خلافکاران و 

دورافتادگان از جامعه در فرانســـه داشـــته باشـــیم.

مهاجران هویتی بحران
در »دیپـــان« مـــا بـــا یـــک نقـــد اجتماعی جدی از ســـوی 
فیلمســـاز طرف هستیم. او از یک طرف وضعیت بغرنج 
و نابهنجـــار مهاجـــران را پیگیـــری میکنـــد و بـــه موازات 
آن، جامعـــه از هـــم گســـیخته خلافـــکاران و بزهـــکاران 
فرانســـه را نشـــان میدهـــد. ادغام ظریف ایـــن دو گروه 
له را نشـــان  در فیلـــم، توجـــه و اهمیـــت اودیار به مســـ
میدهـــد. او نخواســـته با نشـــان دادن یکـــی، از دیگری 
غافـــل شـــود، بلکـــه با درآمیختـــن آنها، وضعیـــت هر دو 
گـــروه مدنظـــرش را نشـــان داده اســـت. هرچند نشـــان 
دادن ســـختی و مشـــکلات مهاجـــران، کفـــه ســـنگین 
ترازوســـت و ما در خلال آشـــنایی با دشواریهای زندگی 
پناهنـــدگان، بـــا زندگـــی گروهـــی از حاشیهنشـــینها و 
دورافتـــادگان از اجتمـــاع نیـــز آشـــنا میشـــویم. ســـیواد 
حســـن، از جنگجویـــان گروه تامیـــل، در جریان درگیری 
و جنگ داخلی در سریلانکا، زن و فرزندش را از دست 
داده و جـــان خـــودش نیز در خطر اســـت. او برای حف 
جانـــش تصمیـــم بـــه تـــر زادگاهـــش میگیـــرد و برای 
آســـان شـــدن کارش بـــرای گرفتـــن پناهندگـــی، مجبـــور 
میشـــود بـــا زن و دختـــری یتیـــم، خانـــوادهای جعلـــی و 
دروغین تشـــکیل دهد. آنها از شناســـنامه مردگان برای 
اثبات حرفشـــان اســـتفاده میکنند، نام و مشـــخصات 
تغییر میکند و برای پیشـــبرد کارشـــان مجبور به زندگی 

دروغین هســـتند.
بحـــران هویـــت، خیلی زود خـــودش را نشـــان میدهد. 
از همـــان ابتـــدا، شـــخصیتها مجبـــور میشـــوند خـــود 
حقیقیشـــان را پنهـــان کننـــد و بـــا اســـتفاده از نـــام و 
شناســـنامه مردگان، برای خودشـــان، هویتـــی تازه خلق 
کننـــد. ایـــن بحـــران هویت تا انتهـــای فیلم ادامـــه دارد.

جامعه زدن پس
زمانی که این خانواده جعلی، خانهای در حاشـــیه پاریس 
میگیـــرد، نمیتواند خـــودش را در محیط پیرامونش حل 
کنـــد. آنهـــا زبان مشـــترکی ندارند، ظاهر و رنگ پوســـت و 
مویشـــان فرق میکنـــد و فرهنگشـــان تفاوت زیـــادی با 
کشـــور میزبان دارد. اصلا مردم فرانســـه نمیدانند جایی 
به نام ســـریلانکا وجـــود دارد که بخواهند زبان و فرهنگ 
مردمانـــش را بشناســـند. پـــس جامعـــه و آدمهایـــش به 
راحتـــی آنهـــا را قبول نمیکننـــد. در حالی کـــه زندگی مرد 
در گذشـــته بـــا ملیـــت و ایدئولوژی تعریف میشـــد، حالا 
بحـــران هویتـــی موجـــود، او را در وضعیتی تازه قـــرار داده 
اســـت. او حتی از نام حقیقی خـــودش هم فاصله گرفته 

و نامش دیپان شـــده است.
تشـــکیل خانوادهای جعلی، زندگی با غریبهها و بودن در 
محیطی که ســـنخیت زیادی با آن ندارد، عواقب روحی و 
روانـــی زیادی به همراه دارد. چالشهای زندگی در چنین 
جامعهای بیش از حد توان اســـت. مرد ســـرایدار مجتمع 
مســـکونی میشـــود ولی در نهایت با ســـاکنان به مشکل 
برمیخورد. دختر بچه در مدرسه قدرت انطباق با محیط 
را نـــدارد، دیگـــران او را در بازیهایشـــان راه نمیدهنـــد 
و تحمـــل ایـــن دورافتادگـــی و انـــزوا، دعـــوا و درگیـــری بـــه 
دنبـــال دارد. زن نیـــز پرســـتار مـــردی بیمار میشـــود ولی 
امـــکان نزدیکـــی و همصحبتی بـــا اعضای خانـــه را ندارد. 
آنها زبـــان همدیگر را نمیفهمند، فرســـنگها از فرهنگ 
و ســـنتهای هـــم فاصلـــه دارنـــد، هیچ نقطه مشـــترکی 
نمیتوانـــد آنهـــا را بـــه هـــم پیونـــد بدهـــد. زن علاقـــه بـــه 
گفتوگـــو و همصحبتـــی نشـــان میدهـــد ولی بـــرای این 

کار ابـــزار گفتوگـــو یعنی زبـــان را نمیداند.
اوضـــاع وقتی بـــرای این مهاجـــران بدتر می  شـــود که آنها 
شاهد درگیری و تیراندازی گروههای خلافکار در نزدیکی 
محل زندگیشـــان هســـتند. آنها که برای کســـب آرامش 
و زندگـــی دور از مخاطـــرات جنـــگ، ســـختیهای پناهنده 
شـــدن را به جان خریدهاند و با حداقلها در حال زندگی

کردن هســـتند، انتظار ندارند در کشـــوری اروپایی شاهد 
تیراندازی و زد و خورد باشـــند.

ر دی ی جن به ی جن از
آنهـــا از جنـــگ داخلـــی فـــرار کردهانـــد و دوبـــاره در حـــال 
تجربـــه جنگ بـــه گونهای دیگر هســـتند. تعبیـــر کابوس 
جنگ این بار در فرانسه، برایشان از هر چیزی سختتر 
اســـت. زن از تـــرس تجربـــه دوباره جنگ، ســـودای رفتن 
بـــه کشـــوری دیگر در ســـر دارد و وقتی بـــا مخالفت مرد 
روبـــهرو میشـــود، خطاب بـــه او میگوید: »یـــادت نمیاد 
« فرار از جنـــگ و دوباره  مـــا از همیـــن چیزا فرار کردیـــم
گیـــر کـــردن میـــان اســـلحه، گلولـــه و خونریـــزی، بدترین 
اتفـــاق ممکن بـــرای هر پناهندهای میتواند باشـــد. پس 
از تجربـــه تیرانـــدازی در نزدیکی خانـــه، رابطه پناهندگان 

شـــکنندهتر از قبل میشـــود.
اوضاع از جایی بدتر میشـــود که دیپان خود وارد معرکه 
میشـــود و بـــا خلافـــکاران درگیری پیـــدا میکنـــد. او آدم 
میکشـــد، گلولـــه میخورد و دوبـــاره خاطـــرات تل زمان 
جنـــگ برایش تداعی میشـــود. ســـایه جنگ گســـتردهتر 
از چیـــزی اســـت که تصـــورش را میکردنـــد و حالا جنگ، 
به شـــکلی دیگر، ســـایهاش را تا آســـمان بالای سرشـــان 

در فرانســـه، کشانده است.
زمانـــی کـــه یکی از مبـــارزان قدیمـــی دیپـــان، او را ملاقات 
میکنـــد و بـــه او میگوید برای مبارزه بـــه کمکش احتیا 
دارد، دیپان میگوید جنگ داخلی در کشورش دیگر برای
او تمام شده. اما در واقعیت اگر جنگ برای مبارز تامیلی 
در ســـریلانکا رنـــگ باختـــه، او ایـــن بار جنگ، خشـــونت و 
تحقیـــر شـــدن را بـــه شـــیوههای دیگـــری تجربـــه میکند. 
زمانـــی مـــرد بـــرای رســـیدن به صلـــ و آرامـــش و فرصتی 
برای فراموشی، همه چیز را پشت سر گذاشت و قدم به 
کشـــوری غریب گذاشـــت و حال میبیند، در اینجا وقایع 

به شـــکل دیگری در حال رخ دادن اســـت.
تداخـــل زندگی مهاجران با گسســـت اجتماعی موجود در 
فرانسه، شرایط سخت و پیچیدهای را برای همه رقم زده 
اســـت. اودیار، با طر دغدغهمند و هنرمندانه داســـتان، 
تصویـــری کامـــل از شـــرایط نامســـاعد اجتماعـــی نشـــان 
میدهد. ســـبک واقعگرایانه اودیار در فیلمســـازی و بهره 
ثیرگذار  گرفتـــن از نابازیگران، بیش از هر زمـــان دیگری ت
اســـت. فقر، جنگ، خشونت، مشـــکلات زندگی مهاجران 
و تضعیف طبقه کارگر، موتیفهایی هســـتند که در فیلم 
بـــه درســـتی کنار هم قـــرار میگیرند و تصویـــری قابل باور 

از جامعه امروز فرانســـه ترســـیم میکنند.

در »دیپان« ما با یک 
نقد اجتماعی جدی از 
سوی فیلمساز طرف 

هستیم. او از یک طرف 
وضعیت بغرنج و نابهنجار 

مهاجران را پیگیری 
میکند و به موازات آن، 
جامعه از هم گسیخته 
خلافکاران و بزهکاران 

فرانسه را نشان 
میدهد. ادغام ظریف 
این دو گروه در فیلم، 

توجه و اهمیت اودیار به 
له را نشان میدهد.  مس

او نخواسته با نشان 
دادن یکی، از دیگری 

غافل شود، بلکه با 
درآمیختن آنها، وضعیت 
هر دو گروه مدنظرش را 

نشان داده است

تمام شـــهرهای جهان، پشـــت ظاهر زیبا و فریبندهشـــان، یک روی کمتر 
ههای رنگارنگ، مغازههای رنگارنگ، مغازههایی با ویترینهای  دیده شـــده دارند. پشت خیابان
مختلف و رهگذران شـــیک و خوشـــحال پیادهروها، دنیایی تیره و خشن، 
تشـــکیل شده از حاشیهنشـــینان، مهاجران، خلافکاران و بزهکاران دیده 
میشـــود. فرانسه هم به هیچ عنوان از این قاعده مستثنی نیست. همه 
هچیز در این کشـــور به بر ایفل، خیابان شـــانزهچیز در این کشـــور به بر ایفل، خیابان شـــانزهلیزه، موزه لوور، گالریها 
هنـــری و کتابفروشـــیهای شـــلوغش خلاصـــه نمیشود.پشـــت تمام این 
جذابیتهـــا، حاشیهنشـــینها، مهاجران، خلافکاران و افـــراد دور مانده از 
جامعـــه زندگـــی میکنند. آنها دنیـــای مخصو به خودشـــان با قوانین و 
قواعد وضع شـــده توســـط خودشـــان را دارند و خیلی به اوضاع اجتماعی 
حاکم بر کشـــور کاری ندارند. کارگردان سرشـــناس فرانسوی، ژا اودیار، 
از همـــان نخســـتین فیلمهایـــش علاقه زیـــادی به نشـــان دادن وضعیت 
هزندگی مردم حاشیهزندگی مردم حاشیهنشین، مهاجران و افراد دور افتاده از جامعه داشت.

ری ت ا 
روزنامهنگار

ــــــ گـــروه مدنظـــرش را نشـــان داده اســـت. هرچند نشـــان رپـار
دادن ســـختی و مشـــکلات مهاجـــران، کفـــه ســـنگین 
ترازوســـت و ما در خلال آشـــنایی با دشواریهای زندگی 
پناهنـــدگان، بـــا زندگـــی گروهـــی از حاشیهنشـــینها و 
دورافتـــادگان از اجتمـــاع نیـــز آشـــنا میشـــویم. ســـیواد 
حســـن، از جنگجویـــان گروه تامیـــل، در جریان درگیری 
و جنگ داخلی در سریلانکا، زن و فرزندش را از دست 
داده و جـــان خـــودش نیز در خطر اســـت. او برای حف 
جانـــش تصمیـــم بـــه تـــر زادگاهـــش میگیـــرد و برای 
آســـان شـــدن کارش بـــرای گرفتـــن پناهندگـــی، مجبـــور 
میشـــود بـــا زن و دختـــری یتیـــم، خانـــوادهای جعلـــی و 
دروغین تشـــکیل دهد. آنها از شناســـنامه مردگان برای 
فاثبات حرفاثبات حرفشـــان اســـتفاده میکنند، نام و مشـــخصات 
میتغییر میتغییر میکند و برای پیشـــبرد کارشـــان مجبور به زندگی 

دروغین هســـتند.
بحـــران هویـــت، خیلی زود خـــودش را نشـــان میدهد. 
میها مجبـــور میها مجبـــور میشـــوند خـــود  شـــخصیتاز همـــان ابتـــدا، شـــخصیتاز همـــان ابتـــدا، شـــخصیت
حقیقیشـــان را پنهـــان کننـــد و بـــا اســـتفاده از نـــام و 
خلق شناســـنامه مردگان، برای خودشـــان، هویتـــی تازه خلق شناســـنامه مردگان، برای خودشـــان، هویتـــی تازه خلق 
کننـــد. ایـــن بحـــران هویت تا انتهـــای فیلم ادامـــه دارد.

را نـــدارد، دیگـــران او را در بازیهایشـــان راه نمیدهنـــد 
و تحمـــل ایـــن دورافتادگـــی و انـــزوا، دعـــوا و درگیـــری بـــه 
میدنبـــال دارد. زن نیـــز پرســـتار مـــردی بیمار میدنبـــال دارد. زن نیـــز پرســـتار مـــردی بیمار میشـــود ولی 
همامـــکان نزدیکـــی و همامـــکان نزدیکـــی و همصحبتی بـــا اعضای خانـــه را ندارد. 
ســـنگفهمند، فرســـنگفهمند، فرســـنگها از فرهنگ  آنها زبـــان همدیگر را نمی
و ســـنتهای هـــم فاصلـــه دارنـــد، هیچ نقطه مشـــترکی 
نمیتوانـــد آنهـــا را بـــه هـــم پیونـــد بدهـــد. زن علاقـــه بـــه 
میصحبتـــی نشـــان میصحبتـــی نشـــان میدهـــد ولی بـــرای این  هموگـــو و هموگـــو و هم گفت

گفتکار ابـــزار گفتکار ابـــزار گفتوگـــو یعنی زبـــان را نمیداند.
اوضـــاع وقتی بـــرای این مهاجـــران بدتر می  شـــود که آنها 
شاهد درگیری و تیراندازی گروههای خلافکار در نزدیکی 
محل زندگیشـــان هســـتند. آنها که برای کســـب آرامش 
ســـختیو زندگـــی دور از مخاطـــرات جنـــگ، ســـختیو زندگـــی دور از مخاطـــرات جنـــگ، ســـختیهای پناهنده 
یها در حال زندگیها در حال زندگی لاند و با حداقلاند و با حداقل دهشـــدن را به جان خریدهشـــدن را به جان خریده

کردن هســـتند، انتظار ندارند در کشـــوری اروپایی شاهد 
تیراندازی و زد و خورد باشـــند.

زمانـــی کـــه یکی از مبـــارزان قدیمـــی دیپـــان، او را ملاقات 
میکنـــد و بـــه او میگوید برای مبارزه بـــه کمکش احتیا 
یدارد، دیپان میدارد، دیپان میگوید جنگ داخلی در کشورش دیگر برای
او تمام شده. اما در واقعیت اگر جنگ برای مبارز تامیلی 
در ســـریلانکا رنـــگ باختـــه، او ایـــن بار جنگ، خشـــونت و 
میهای دیگـــری تجربـــه میهای دیگـــری تجربـــه میکند.  تحقیـــر شـــدن را بـــه شـــیوه
زمانـــی مـــرد بـــرای رســـیدن به صلـــ و آرامـــش و فرصتی 
برای فراموشی، همه چیز را پشت سر گذاشت و قدم به 
کشـــوری غریب گذاشـــت و حال میبیند، در اینجا وقایع 

به شـــکل دیگری در حال رخ دادن اســـت.
تداخـــل زندگی مهاجران با گسســـت اجتماعی موجود در 
فرانسه، شرایط سخت و پیچیدهای را برای همه رقم زده 
هاســـت. اودیار، با طر دغدغهاســـت. اودیار، با طر دغدغهمند و هنرمندانه داســـتان، 
تصویـــری کامـــل از شـــرایط نامســـاعد اجتماعـــی نشـــان 
میدهد. ســـبک واقعگرایانه اودیار در فیلمســـازی و بهره 
ثیرگذار  گرفتـــن از نابازیگران، بیش از هر زمـــان دیگری ت
اســـت. فقر، جنگ، خشونت، مشـــکلات زندگی مهاجران 
و تضعیف طبقه کارگر، موتیفهایی هســـتند که در فیلم 
میبـــه درســـتی کنار هم قـــرار میبـــه درســـتی کنار هم قـــرار میگیرند و تصویـــری قابل باور 

میاز جامعه امروز فرانســـه ترســـیم میاز جامعه امروز فرانســـه ترســـیم میکنند.

در »دیپان« ما با یک 
نقد اجتماعی جدی از 
سوی فیلمساز طرف 

هستیم. او از یک طرف 
وضعیت بغرنج و نابهنجار 

مهاجران را پیگیری 
م

جامعه از هم گسیخته 
خلافکاران و بزهکاران 

فرانسه را نشان 
یمیمی

این دو گروه در فیلم، 
توجه و اهمیت اودیار به 

له را نشان  مس
او نخواسته با نشان 

دادن یکی، از دیگری 
غافل شود، بلکه با 

درآمیختن آنها، وضعیت 
هر دو گروه مدنظرش را 

نشان داده است




